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در امتداد تاریکی

ازمیان خبرها

 ! اختصاصی خراسانخط زرد

مرز رسوایی!
زمانی که در اوج جوانی دل به رابطه ای هوس 
آلود بستم و بی پرده به این رابطه خیابانی تا مرز 
رسوایی ادامــه دادم، هیچ گاه فکر نمی کردم 
که این روابط گناه آلود روزی به متلاشی شدن 

زندگی ام می انجامد و ...
زن 38 ساله که مدعی بود از خیانت های آشکار 
همسرش به تنگ آمده است و قصد طلاق دارد در 
حالی که سرنوشت تلخ خود را نتیجه رفتارهای 
هوس آلــود دوران مجردی اش می دانست به 
میرزاکوچک  کلانتری  اجتماعی  کارشناس 
خان مشهد گفت: پدرم رفتگر ساده ای بود که 
به صورت قراردادی با شرکت های پیمانکاری 
ــدازه ای  ــدش به ان همکاری می کــرد. اما درآم
نبود که بتواند هزینه های خانواده هشت نفره 

را تامین کند. 
به همین دلیل مادرم نیز در مناطق مرفه نشین 
شهر به کارگری می پرداخت تا با نظافت منازل 
و پرستاری از سالمندان به مخارج زندگی و 
همچنین پرداخت اجاره منزل کمک کند. در 
این میان سرپرستی خواهران و برادران کوچک 
تر و انجام امور خانه به عهده من بود در واقع در 
سن نوجوانی کدبانوی خانه بودم چرا که وقتی 
مادرم از سر کار به منزل بازمی گشت از شدت 
خستگی توان حرف زدن با ما را نیز نداشت. به 
همین دلیل همواره جسم فیزیکی من در کلاس 
درس حضور داشت و روح و روانم در جای دیگری 
خانوادگی  های  محبت  کمبود  می کرد.  سیر 
آزارم می داد و هیچ تفریح و سرگرمی نداشتم 
تا این که در سال آخر دبیرستان با پسری به نام 
»آریــا« آشنا شدم. این آشنایی خیابانی خیلی 
زود به رابطه ای هوس آلود انجامید که نام عشق 
بر آن گذاشته بودیم. اگرچه در ابتدا هیچ هدف 
خاصی از این ارتباط غیرمتعارف نداشتم و فقط 
در پی جبران کمبود محبت های خانوادگی بودم 
اما آرام آرام لذت های زودگذر و هوس آلود این 
رابطه خیابانی را بیشتر کرد و من از هر فرصتی 
برای ملاقات با آریا استفاده می کردم و از این که 
مورد توجه پسری قرار گرفته ام خوشحال بودم 
چرا که بسیاری از کمبودهایم را در لابه لای این 
خوشگذرانی ها از خاطر می بردم. همواره به 
همکلاسی هایم غبطه می خوردم که در کلاس 
هــای فــوق الــعــاده ثبت نــام می کردند یا پــدر و 
مادرهایشان سوار بر خودرو به مدرسه می آمدند 

یا به مسافرت خانوادگی می رفتند! 
در این میان دلخوشی من فقط آریا بود، با او قرار 
می گذاشتم و به تفریحات خیابانی می پرداختم 
بدون آن که از وضعیت خانوادگی ام بگویم در 
واقع خودم را دختری با شرایط عادی جلوه می 
دادم در حالی که اوضاع خانوادگی و اقتصادی 
آریا با خانواده من قابل مقایسه نبود. خلاصه 
دیدارهای پنهانی من و آریا در مکان های مختلف 
ادامه داشت تا این که روزی مرا به منزل پدرش 
دعوت کرد چرا که خانواده اش به شهرستان رفته 

بودند و کسی در منزل آن ها نبود. 
آن روز روابط هوس آلود ما تا مرز رسوایی پیش 
رفت و من در حالی نگران آینده ام شدم که می 
ترسیدم افشای این موضوع با وجود قول ازدواج 
آریا به آبروریزی بینجامد اما خیلی زود آن حادثه 
شوم را فراموش کردم و دوباره به همین روابط 

پنهانی ادامه دادم. 
از سوی دیگر نیز آریا به خاطر ترس از قانون و 
رسوایی بیشتر هنگامی به خواستگاری ام آمد 
که حدود دو سال از آشنایی ما می گذشت اما 
خانواده اش با دیدن وضعیت خانوادگی ما با 
این ازدواج مخالفت کردند و حتی به شغل پدرم 
ایراد گرفتند. من هم برای سرپوش گذاشتن به 
رسوایی به بار آمده مانند آریا اصرار به ازدواج 
داشتم تا این که بالاخره شش ماه بعد خانواده 
ــد امــا کنایه ها،  او به ایــن ازدواج رضایت دادن
سرزنش ها و متلک پرانی های خانواده آریا برای 
تحقیر خانواده ام ادامه داشت تا این که در نهایت 
با کمک خیران و همسایگان زندگی مشترک 
ما آغاز شد. با به دنیا آمدن اولین فرزندم و راه 
اندازی تعمیرگاه خودرو توسط همسرم زندگی 
ما سر و سامان گرفت و خانواده او نیز مرا به عنوان 
عروسشان پذیرفتند. مدتی بعد برادر کوچکم 
به اتهام سرقت دستگیر شد و آریا همه تلاشش 
را برای آزادی او به کار گرفت در حالی که این 
ماجرا موجب نگاه های تحقیرآمیز اطرافیانم 
شده بود تازه فهمیدم که آریا و برادرم هر دو به 
مواد مخدر آلوده شده اند. همه تلاش هایم برای 
ترک دادن آریا بی فایده بود و من مجبور شدم با 
به دنیا آمدن فرزند دیگرم در منازل افراد ثروتمند 
کار کنم و در واقع جا پای مــادرم گذاشتم. اما 
وقتی فهمیدم همسرم در نبود من، زنان خیابانی 
را به خانه می آورد و به من خیانت می کند دیگر 
نتوانستم تحمل کنم و تصمیم به طلاق گرفتم 

اما ای کاش...
شایان ذکــر اســت به دستور سرهنگ محسن 
ــس کــلانــتــری میرزاکوچک  ــی بـــاقـــی زاده )رئ
خان( این پرونده در دایره مددکاری اجتماعی 
ــای کارشناسی و  کــلانــتــری مـــورد بــررســی ه

حمایتی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

کودک مشهدی در انفجار منزل همسایه مصدوم شد !

افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد 
از انفجار مهیب یک منزل مسکونی و 
مصدوم شدن یک کــودک در پی این 
حادثه در بزرگراه شهید بابا نظر مشهد 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی 
مشهد سر آتشیار حسن عظیمیان با 
بیان این مطلب افزود:سحرگاه دیروز 
در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 
۱۲۵ مبنی بر شنیدن صدای انفجار 
مهیب توام با آتش سوزی از داخل یک 
فرماندهی  ستاد   ، مسکونی  منزل 
بلافاصله گروه نجات و اطفای حریق 
ایستگاه های 8 و ۱8 را به محل حادثه 
در خیابان شهید بابانظر شماره ۶ اعزام 

کرد.
این مقام مسئول در آتش نشانی شهر 
مشهد ادامه داد: با حضور آتش نشانان 
در محل مشخص شد، انفجار در طبقه 

دوم یک واحــد مسکونی سه طبقه رخ داده 
که به تخریب بخشی از این ساختمان و ایراد 
خساراتی به منازل اطراف منجر شده است. 
افسر نگهبان آتش نشانی مشهد خاطرنشان 
کرد: در زمان وقوع انفجار ساکنان در این مکان 
نبودند، اما متاسفانه یک کودک هشت ساله 
که در منزل روبه روی محل حادثه در اتاقش 
خواب بود، به دلیل موج انفجار و شکسته شدن 

شیشه هــای واحدمسکونی شــان مصدوم و 
به بیمارستان منتقل شد. آتش نشانان پس 
از مهار این آتش سوزی و ایمن سازی کامل 
محل حادثه به ماموریت خود پایان دادنــد و 
کردند.  مراجعت  خویش  ایستگاه های  بــه 
شایان ذکر است علت دقیق این انفجار توسط 
کارشناسان مربوط در آتش نشانی مشهد در 

حال بررسی است.

 هشدار پلیس 
برای سایت جعلی یارانه 

ــان کــرمــان  ــت تــوکــلــی- رئــیــس پلیس فــتــای اس
درخصوص کلاهبرداری با ارسال پیامک انبوه با 
عنوان قطع یارانه  هشدار داد و گفت: شهروندان 
ــرای بررسی یــارانــه خــود حتما از طریق سایت  ب
های رسمی اقــدام کنند. به گــزارش خبرنگار ما، 
سرهنگ یادگارنژاد در این  باره  گفت: سود جویان 
با طراحی سایت های جعلی با ارســال پیامک به 
شهروندان با متن"یارانه شما قطع شد ثبت نام در 
لینک yaranem.com "اقدام به کلاهبرداری از 
مردم می کنند که این سایت با نام سامانه یارانه شبیه 
سازی شده و در هنگام وارد کردن اطلاعات، ابتدا دو 
هزار تومان به منظور کارمزد از شهروندان دریافت 
می کند.  این مسئول انتظامی ، شگرد مجرمانه را 
فیشینگ  دانست  و بیان کرد: طبق اعلام وزارت  کار 
ورفاه اجتماعی ، شهروندانی که یارانه آ ن ها قطع 
شود، می توانند به مدت دو ماه پس از قطع یارانه به 
سایت www.yaraneh10.ir مراجعه و درخواست 

خود را ثبت کنند. 

پیشگیری از سرقت اتومبیل
    اوراق شناسایی شخصی خود را در خودرو 

رها نکنید.
    شماره اتومبیل خود را روی ضبط صوت و دیگر 
وسایل حک کنید و شماره سریال وسایل را در 

جایی ثبت کنید.
     اگر بسته ای در اتومبیل دارید، آن را در معرض 

دید قرار ندهید.
    هرگز کلیدهای خــود را در اتومبیل بدون 
سرنشین رها نکنید حتی زمانی که یک کار بسیار 

فوری دارید.
    همیشه درهای خودرو را قفل کنید و شیشه ها 

را کاملا بالا بکشید.
     هرگز نام یا آدرس خود را روی دسته کلید 
منزل یا اتومبیل تان ننویسید. این کار ممکن است 
سارقان را به سوی منزل شما راهنمایی و ورود آن 
ها را به داخل منزل میسر کند. کلیدهای اتومبیل 

را از کلیدهای منزل تان جدا کنید. 
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 پایان وحشت آفرینی شرور  شهرستان های جنوبی کرمان 

آفرینی  وحشت  و  شـــرارت  عامل  توکلی- 
بــا تلاش  ــای جنوبی کــرمــان  شهرستان ه
ماموران انتظامی  فرماندهی انتظامی  مرکز 

استان  کرمان دستگیر شد . 

فرمانده انتظامی استان  کرمان گفت: یکی از 
اراذل و اوباش شهرستان های جنوبی که به 
جرم آدم ربایی مسلحانه از مدت ها پیش تحت 
تعقیب قضایی بود در مرکز استان شناسایی 
و دستگیر شــد.  به گــزارش خبرنگار ما، 
سردار"عبدالرضا ناظری" افزود: این متهم 
به جرم آدم ربایی مسلحانه فراری بود و 
در این مدت به اقداماتی نظیر شرارت، 
اخاذی مسلحانه، کلاهبرداری و سرقت 
جنوبی   ــای  ه شهرستان  در  مسلحانه 
کــرمــان  دســت می زد.  وی خاطرنشان  
ــا  فعالیت های  کــرد:ســرانــجــام متهم ب
توسط  پلیسی  و  اطلاعاتی  چندماهه  
ماموران پلیس امنیت عمومی استان با 
همکاری پلیس امنیت نرماشیر  در کرمان 

در چنگ قانون گرفتار شد.

سجادپور- شرور سابقه دار معروف به »شاه 
توت« که در پاتوق خلافکاران دست به جنایتی 
هولناک زده بود، هنگام بازسازی صحنه قتل 
در حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد، مدعی 
شد »خمار بودم! ولی پاتوق نشینان درِ منزل را 
به رویم باز نکردند! به همین دلیل عصبانی شدم 

و دست به چاقو بردم...«
ــزارش اختصاصی خــراســان، هشتم تیر  به گ
۱9 مشهد،  گذشته، اهالی خیابان رسالت 
شرور معروفی را دیدند که با رها کردن پیکر 
یکی از دوستانش در خیابان، با حالتی وحشت 
زده از محل گریخت. وقتی اهالی بــالای سر 
جوان ۲9 ساله رسیدند او را درحالی غرق در 
خون دیدند که هنوز خون از شاه رگ گردنش 
بیرون می زد. با تماس اهالی محل بلافاصله 
ــازم خیابان  نیروهای امـــدادی و انتظامی ع
رسالت ۱9 شدند و بدین ترتیب جوان مجروح 
به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال 
ــوارض ناشی از خــون ریزی  یافت امــا بر اثــر ع
شدید جان سپرد. بنابر گزارش خراسان، در 
پی مرگ این جوان، نیروهای انتظامی مراتب 
را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادنــد و این 
گونه پرونده ای جنایی روی میز قاضی کاظم 
میرزایی گشوده شد. دقایقی بعد مقام قضایی 
به همراه گروهی از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی به بیمارستان 
ــاره این جنایت  رفت و به تحقیق میدانی درب
هولناک پرداخت. بررسی های مقدماتی از 
نزاع مرگباری حکایت داشت که ریشه آن به 
پاتوق خلافکاران می رسید. با حضور قاضی 
شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
در خیابان رسالت ۱9، ساکنان و اهالی محل از 
وجود منزلی که به »لانه سیاه« معتادان و سارقان 
تبدیل شده بود، ابراز نارضایتی کردند. آن ها 
به قاضی کاظم میرزایی گفتند: شرور معروف 
به »شاه توت« که پیکر خون آلود دوستش را در 
خیابان رها کرد از جمله خلافکارانی است که به 
پاتوق مذکور رفت و آمد داشت! با این اظهارات 
و با دستور قاضی ویــژه قتل عمد، تحقیقات 
گسترده کارآگاهان برای شناسایی »شاه توت 
فــراری« آغاز شد. بررسی ها نشان می داد، او 

از سارقان سابقه دار و حرفه ای است که بنا به 
دلایل نامعلومی با یکی از پاتوق نشینان درگیر 
شده و او را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. 
همچنین ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که »شاه 
توت« از دوران کودکی نزد پدربزرگش زندگی 
می کند و آن ها از گیلان به مشهد مهاجرت 
کرده اند. گزارش اختصاصی خراسان حاکی 
است، با مشخص شدن هویت اصلی »شاه توت« 
که »علیرضا-ن« نام دارد، سوابق وی زیر ذره 
بین کارآگاهان رفت و در مدت کوتاهی پرونده 
های متعدد خلافکاری هایش روی میز قاضی 
میرزایی قرار گرفت. با توجه به  این که احتمال 
فرار و اختفای متهم در شهرهای شمالی کشور 

وجود داشت، با راهنمایی های مقام قضایی، 
کارآگاهان در چند شاخه عملیاتی به ردیابی 
»شاه توت« پرداختند چرا که از سوی دیگر نیز با 
توجه به سوابق سرقت متهم فراری، این فرضیه 
قوت گرفت که او برای تامین مخارج اعتیادش، 
دوباره به »لانه های سیاه« روی بیاورد و با تشکیل 

باند دیگری دست به سرقت بزند.
ــاه توت  به گــزارش خــراســان، مشخصات »ش
فراری« به کلیه یگان های انتظامی اعلام شد و 
بدین ترتیب وی تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. 
بررسی های مقدماتی کارآگاهان بیانگر آن بود 
که »شاه توت« به شمال کشور نرفته و همچنان 
در مشهد مخفی شده است به همین دلیل توجه 

و تمرکز پلیس بر »لانه های سیاه« بیشتر شد.
از طرفی نیز قاضی میرزایی با توجه به ابراز 
نارضایتی اهالی رسالت ۱9، دستور پلمب 
»پاتوق خلافکاران« را در حالی صادر کرد که  
تحقیقات نشان می داد،  زن جوانی گرداننده 
این پاتوق است و همسر او نیز در زندان تحمل 

کیفر می کند.
این گزارش حاکی است، بررسی های دقیق 
نیروهای انتظامی برای شناسایی مخفیگاه 
ــت تــا ایــن که  »شــاتــوت« همچنان ادامـــه داش
پانزدهم مهر گذشته رصدهای اطلاعاتی به 
بولوار سرافرازان مشهد کشید. ردیابی های 
پلیس بیانگر آن بود که »شاه توت« سرقت از 

داخل خودروها را ادامه می دهد و در یک »لانه 
سیاه« پنهان شده است. بنابراین گروهی از 
ماموران انتظامی با دستور سرهنگ عباس 
صارمی ساداتی )رئیس پلیس مشهد( وارد عمل 
شدند و با تعقیب دزدان اموال داخل خودرو، به 
لانه ای در خیابان سرافرازان رسیدند که بررسی 
های نامحسوس از حضور »شــاه تــوت« در آن 
مکان حکایت داشت. وقتی نیروهای کلانتری 
با دستور قضایی وارد لانه سیاه شدند، شاه توت 
و دو عضو دیگر باند سرقت مشغول استعمال 
مواد مخدر بودند.  به گزارش خراسان، این گونه 
بود که حلقه های قانون بر دستان شاه توت و 
همدستانش گره خورد و اموال سرقتی زیادی 

نیز در این »لانه سیاه« کشف شد. شرور سابقه 
دار که در ابتدای دستگیری از شدت خماری 

نای ایستادن نداشت، ارتکاب قتل را پذیرفت.
او بعد از آن که روند درمانی اعتیادش را در زندان 
طی کرد، توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی به خیابان رسالت ۱9 
هدایت شد و در حضور قاضی کاظم میرزایی به 

تشریح جزئیات این جنایت هولناک پرداخت.
برابر دوربین قوه  اتهام در  از تفهیم  بعد  او 
قضاییه قرار گرفت و گفت: مدتی بود که برای 
مصرف مواد مخدر صنعتی به پاتوقی می آمدم 
که چند خلافکار دیگر هم به آن جا رفت و آمد 

داشتند. 
شب قبل از حادثه درحالی که به شدت خمار 
بودم به پاتوق رفتم اما هر چه در زدم کسی درِ 
حیاط را باز نکرد! من که عصبانی شده بودم 
تصمیم به آزار پاتوق نشینان گرفتم! گاهی درِ 
حیاط را محکم به صدا درمی آوردم و در جایی 
پنهان می شدم! تا حال رضا را بگیرم! رضا 
)مقتول( در را باز نکرده بود و من از او کینه به 
دل داشتم تا این که روز بعد دوبــاره وقتی به 
پاتوق رفتم او از درِ حیاط خارج شد و باهم روبه 
رو شدیم! من ماجرای بازنکردن درِ حیاط را 
پیش کشیدم و با هم جر و بحث کردیم ولی این 
مشاجره به فحاشی کشید و رضا مرا کتک زد! 
من هم که دیگر خیلی خشمگین بودم چاقو 
را بیرون کشیدم و ضربه ای به گردنش زدم! 
اما دیدم خون به شدت از  گردن او فواره زد! 
ترسیدم و دستم را روی گردنش فشار دادم اما 
خون بند نمی آمد! به همین دلیل وحشت زده 
او را در همان حال رها کردم و به خاطر این که 

کسی مرا نبیند از محل گریختم!
به گزارش خراسان، در آغاز بازسازی صحنه 
قتل که سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس دایره 
ــت، ابتدا  قتل عمد آگاهی( نیز حضور داش
سرگرد وحید حمیدفر )افسر پرونده( به تشریح 
خلاصه ای از محتویات ایــن پرونده جنایی 
پرداخت و در پایان نیز قاضی میرزایی با صدور 
قرار قانونی، متهم را روانه زندان کرد تا دیگر 
مراحل قانونی و دادرسی این پرونده جنایی 

طی شود.

ماجرای آدم کشی »شاه توت« در لانه سیاه

شرور معروف به شاه توت در حال  تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی


